
موضوع خطبه: خرسند کردن مسلمانان
حمد و سپاس از آن الله است، او را می ستاییم و از او یاری می جوییم، و از اوآمرزش می طلبیم، و به او پناه می بریم از بدیهای نفسمان و کردار های گناهمان، کسی که الله او را هدایت کند هیچکس او را گمراه نمی کند، و کسی که گمراهش کند هیچ کس نمی تواند هدایتش کند.
و  گواهی می دهیم هیچ معبود بحقی جز الله نیست او که هیچ شریکی ندارد و منزه و پاک است از شبیه و مثل و همسان و مانند
و گواهی می دهم محمد بنده و فرستاده و برگزیده و خلیل و بهترین آفریده و امین وحی الهی است
پروردگارش او را بعنوان  رحمتی برای جهانیان و حجتی برای بندگان فرستاد. پس تا چشمی می بیند و گوشی می شنود سلام و درود بسیار الهی بر وی و خاندان پاکش و و یاران نورانی اش باد.
اما بعد ای برادران مسلمان
الله عزوجل انسان را با احساسات مختلف آفرید و آنها را بین خوشحالی و اندوه وخنده و گریه قرار داد
و الله عزوجل در همدردی با مردم بهنگام اندوهشان و نیز مسرور ساختن مسلمانان پاداشی بزرگ قرار داده است
کسی که به حال یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بنگرد 
در می یابد که آنها تمام درهای خیر را می جستند تا بلکه از طریق آن به پاداش و ثوابی برسند و برادران گرامی یکی از این درها شادمان کردن مسلمانان است
رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین انسانی را ستوده است
و فرمودند: محبوبترین انسان نزد الله عزوجل کسی است که بیشتر به آنها نفع برساند و بهترین کار شادمان کردن مسلمانان است
و فرمودند: بهترین کار پس از انجام فرائض  شادمان کردن مسلمانان است
امام طبرانی روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش این کار را چگونه بیان کردند، وقتی از ایشان پرسیده شد کدامین عمل بهتر است؟ فرمودند: شادمان کردن مؤمن، و یا سیر کردن او، و یا پوشیدن عورت او.
وقتی از برخی یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شد: از خوشیهای دنیا چه باقی مانده است؟ 
فرمودند: خوشحال و شادمان کردن برادرانمان
وقتی از امام مالک رحمه الله پرسیده شد کدام عمل را دوست می دارید؟ فرمودند: شادمان کردن مسلمانان
ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند: کسی که در دنیا بذر شادی در قلب مسلمانی بکارد خداوند بسبب آن بندگانی را می آفریند که در دنیا آفتها را از او دور می کنند و در روز قیامت از مقربان الهی خواهد بود.
اين روايت را امام خطیب بغدادی ذکر کرده اند
و رسول الله صلی الله علیه و سلم حریص بودند بر اینکه انسان سببی باشد برای ادخال شادی در قلب برادر مسلمانش 
و خودش صلی الله علیه و سلم چنین بود.
و کیفیت شادمان کردن مسلمان بستگی به درجه نزدیکی وی به شما دارد.
مثلا شادمان کردن مادر و پدر و همسر و فرزندان و برادران و خواهرانت و نزدیکان دیگرت ارزش بیشتری دارد
هرچقدر کسی را شاد کنی به همان اندازه به شما نزدیکتر خواهد بود و خویشاوندان در کتاب الهی بعضی از آنها بر بعضی دیگر برتری دارند.
رسول الله صلی الله علیه و سلم راههای مختلفی را برای شاد کردن مسلمانان به کار می بردند از جمله ی این راهها هدیه دادن می باشد.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: به یکدیگر هدیه دهید تا به محبتتان افزوده شود.
روزی لباسی پر نقش و نگار به خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند، فرمودند: أم خالد کجاست؟؟
آم خالد دختربچه ی ابوالعاص بود که در حبشه بدنیا آمده بود. فرمودند: أم خالد کجاست؟
در آنزمان متداول بود حتی کودکان را با کنیه صدا می زدند. دختر بچه را به خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند و ایشان لباس را بر تن ام خالد کرد و درحالیکه شادمان بود به نقشهای آن می نگریست 
وقتی لباس را بر تن ایشان کردند به نقشهای لباس اشاره نموده و فرمودند: این سناست ای ام خالد، این سناست ای ام خالد . سنا در زبان حبشه به معنای زیباست.
رسول الله صلی الله علیه و سلم حریص بودند که شادی را در درون دیگران بکارند، چه بسا شیر و یا غذا و خرمایی بخدمتشان می آوردند و ایشان آنرا به دیگران می دادند.
این یکی از راههای شادمان کردن دیگران است.
برخی از پیشینیان از کنار کودکانی گذشتند که بازی می کردند پس مقداری جوز خریدند
و جوز نوعی شیرینی است که کودکان از آن خوششان می آید، لهذا این شیرینی را میان کودکان تقسیم می کردند و وقتی به آنها گفته می شد چرا این کار را می کنید؟
می فرمودند: پاداشی کسب می کنم و آنها نیز خوشحال می شوند.
آنها تنها خدا را با نماز و روزه و صدقه و ذکر عبادت نمی کردند.
بلکه راههای خیر را جستجو می کردند تا به امید کسب پاداش آنرا بپیمایند.
چه زیباست وقتی به زیارت خواهرت می روی چیزی به فرزندانش هدیه دهی.
و یا وقتی که به ملاقات دوستت می روی و از کنار سوپرمارکت گذر می کنی چیزی بخری و با خود به خانه شان ببری ، این خودش از راههای شادمان کردن دیگران است.
یکی دیگر از راههای شادمان کردن دیگران لبخند زدن است همانگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لبخند تو در چهره برادرت صدقه است.
و جریر بن عبدالله البجلی رضی الله عنه می فرماید: از وقتی مسلمان شدم هیچگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش را از من پنهان نمی کرد و هیچ گاه مرا نمی دید مگر اینکه در مقابل من لبخند می زد.
لبخند زدن هیچگونه تعارضی با خشوع و شکستگی و عبادت ندارد.... ایوب سختیانی رحمه الله  در شب بسیار می گریست اما در روز بسیار لبخند می زد.
تا جایی که برخی از یارانش می گفتند: هیچ کس را ندیدیم که به اندازه ی ایوب در چهره دیگران لبخند بزند.
و یکی از راههای شادمان کردن دیگران برآورده کردن نیازهایشان می باشد ، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: اگر برای برآورده کردن حاجت برادرم قدم بردارم برایم بهتر از این است که یک ماه را در مسجدم( مسجد النبی) اعتکاف کنم.
روزی از روزها مرد نیازمندی خدمت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما آمد درحالیکه ایشان در مسجد به اعتکاف نشسته بودند.
عبدالله بن عباس رضی الله عنهما همراه ایشان از مسجد خارج شدند تا شفاعت وی را نزد شخصی بکند، مردی خطاب به وی گفت: مگر معتکف نیستی؟!
و معتکف بقصد عبادت در مسجد می ماند و از آن خارج نمی شود و اگر از مسجد خارج شد اعتکافش باطل می شود.
گفت: مگر معتکف نیستی؟!!
فرمودند: آری! و لیکن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند: کسی که نیاز نیازمندی را برطرف کند برایش بهتر است از اینکه در مسجد به اعتکاف بنشیند.
سپس ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند:
ما برای منزلت و مقام زکاتی می پنداشتیم همچنان که برای مال زکاتی می پنداشتیم. 
و برطرف کردن نیازهای مردم از راههای شادمان کردن ایشان است.
یکی دیگر از راههای شادمان کردن دیگران عیادت بیماران می باشد و از چیزهای عجیبی که خوانده ام این بوده که برخی از خلفای پیشین
 کمیته ای تشکیل داده بود که ( مونس بیماران و غریبان) نامیده می شد و کسانی در آن مشغول بودند و حقوق دریافت می کردند.
این اشخاص حقوق دریافت می کردند فقط برای اینکه به بیمارستانها رفته و به بیماران سربزنند و یا چنانچه انسان غریبه ای را دیدند چه در شهر و چه در بازار بسوی او شتافته و بخدمتش مشغول شده و شادمانی را به آنان هدیه کنند.
برای شادمان کردن دیگران اموالی به آنهایی که مونس بیماران و غریبان نامیده می شدند پرداخت می شد.
چه زیباست اگر جوانی به بیمارستان برود برای عیادت بیمارانی که چه بسا چهار یا پنج ماه در بستر بیماری افتاده اند.
مثلا چندجا شکستگی در کمر یا پا و یا دستش دارد و خانواده اش در منطقه ای دور از شهر ریاض هستند چه زیباست اگر به نزدش روی و لطف با او برخورد کنی.
اگر کتاب سودبخشی همراهت داری به او هدیه می دهی و اگر نداری به لبخند زدن و سخن گفتن با او اکتفا می کنی. حتی اگر می توانی اعتبار تلفن و یا چیزی شبیه به آن به او هدیه دهی این کار رو بکن.
ای بزرگواران این مسئله از راههای بزرگ شادمان کردن دیگران است و هرچه کار نیک، کسانی که انجامش می دهند اندکتر باشد و از آن غفلت شود انجام دادن آن پاداشش نزد الله بیشتر می شود.
و از راههای شادمان کردن دیگران گفتن سخنان نیک است، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: سخن نیک صدقه است.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: از آتش دوزخ بترسید اگر شده با صدقه دادن نیمه ای یک دانه ی خرما و اگر کسی نیافت با گفتن سخنان نیک و پسندیده.
و پروردگارمان می فرمایند: و به مردم سخنان نیک بگویید.
و در جای دیگر در بیان فضیلت آن بندگانش را تشویق می کند که بهترین سخنان را بگویند 
و به بندگان من بگو که نیک ترین سخنان را بر زبان جاری سازند. 
یعنی بهترین کلمات را انتخاب کند سپس بگوید.
و یکی دیگر از راههای شادمان کردن دیگران صدقه دادن به نیازمندان می باشد چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث بسیاری فضیلت و ارزش آنرا بیان کرده اند.
و همانگونه که خداوند می فرمایند: و به آنها بدهید از مالی که خداوند به شما داده است.
پس این مال مال شما و پدرتان نیست بلکه مال خداوند است که در دستان شما قرار داده.
فرمودند: و به آنها بدهید از مالی که خداوند به شما داده است.
و چه زیباست که با رفتار نیک با فروشندگان فقیر و مستمند آنها را شادمان کنیم.
و جای بسی تعجب است که می بینی فروشنده ای کالایی بسیارناچیز و کم ارزش به چند ریال می فروشد و انسانی به نزد او می آید
و با او چانه می زند تا قیمت آن کالا را از پنج ریال به سه ریال تخفیف دهد و مدتی طولانی تلاش می کند او را راضی کند! درحالیکه سودی که نصیب آن شخص می شود از نیم ریال تا یک ریال بیشتر نمی باشد.
اما در مقابل می بینیم همین شخص به فروشگاههای بزرگ پوشاک و عطر می رود و چهارصد ریال و هزار ریال می پردازد!!
بدون اینکه از آنها بخواهد برایش تخفیف دهند و چه بسا خجالت می کشد! اما می بینیم وقتی به فروشنده ی بیچاره ای می رسد تلاش می کند به زور از او تخفیف بگیرد.
چه زیباست وقتی به شما می گوید قیمت این کالا هشت ریال است ده ریال به او بدهید و بگویید دو ریالش باشد برای فرزندانت هدیه ای می خری. 
و یا اینکه وقتی در پمپ بنزین توقف می کنید و از کارگر می پرسید: چقدر شد؟ و می گوید: نوزده ریال ، شما بیست ریال بدهید و بگویید یک ریال هدیه من به شماست.
و یا مثلا در پارکینگ فرودگاه و یا غیره یک یا دوریال می ماند آنرا به کارگر پارکینگ هدیه دهید، می بینید همین شخص پولی بیشتر از حقوق ماهیانه اش کسب می کند و لو اینکه صد ریال باشد.
این خود از راههای شادمان ساختن مسلمانان است.
و بدانید شما هیچ چیزی را در راه خدا انفاق نمی کنید مگر اینکه خداوند بهتر از آن را نصیبتان می گرداند زیرا شما با پروردگاری کریم و سخاوتمند روبرو هستید ( و هیچ چیزی را انفاق نمی کنید مگر اینکه الله برای شما جایگزین می کند و او بهترین روزی دهنده است. 
اگر بنده ای یک درهم انفاق کند خداوند ده تا هفتصد درهم به او می دهد چنانکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده اند.
شادمان کردن دیگران راههای مختلفی دارد برفرض انسان وقتی کسی را در مسجد نمی بیند از دیگران جویای احوالش می شود این  خودش سبب شادمانی آن شخص می شود.
یا اینکه در انجمن اینترنتی فعالیت می کنید متوجه می شوید یکی از دوستانتان غائب است از دیگران جویای حالش می شوید و برایش دعا می گویید و احساس خودتون در مقابل غیبت شخص می نویسید ، بعد ها اگر شخص متن شما را بخواند خرسند خواهد شد.
و شادی را به قلبش هدیه می دهید، این خودش از درهای نیک است، انسان می تواند آنرا بدست آورد بدون اینکه چیزی از مال و دارایی اش و یا حتی تلاشش کاسته شود.
ای بزرگواران:  رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حریص بودند بر اینکه شادی را به قلبها هدیه کنند.
کسی که به شادی های رسول الله صلی الله علیه و سلم و شوخی هایش با یارانش بیندیشد در می یابد که اسباب مختلفی داشته است. مثلا:
گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم شوخی می کردند تا محبت خود را در قلب دیگران جای دهند.
آنگونه که در حدیث زاهر بن حرام اشجعی آمده که وقتی به خانه رسول الله صلی الله علیه و آله  و سلم آمدند  و با ایشان کار داشتند و ایشان را نیافتند.
لهذا بسوی بازار رفت تا کالایی که با خود از بادیه آورده بود را بفروشد.
انس می گوید: زاهر مرد فقیری بود که نه مال داشت نه سیمای زیبا، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسوی او بطرف بازار شتافت و کتفهایش را از پشت گرفته ندا زدند: چه کسی این برده را می خرد؟ چه کسی این برده را می خرد؟
مردم بسوی صدا خیره می شدند و زاهر می گفت: این کیست که مرا می فروشد؟ تا چهره اش را برگرداند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دید آرام گرفت، و در حالیکه تلاش می کرد کتفهایش را به جسد مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بچسباند گفت: ای رسول الله اگر بخواهی مرا بفروشی مرا بی ارزش خواهی یافت.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اما در نزد خدا کم ارزش نیستی بلکه ارزش فراوان داری.
با شوخی کردن با آنها محبت خود را در دلهایشان می کاشت.و گاهی ایشان برای دلداری دادن دیگران شوخی می کردند... روزی فرمودند: چرا ابوعمیر را اندوهگین می بینم؟
و ابوعمیر مردی چهل ساله و یا همسن و سال ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نبود، بلکه کودکی پنج ساله بود ، وی برادر مادری انس بن مالک بود.
فرزند ابوطلحه انصاری، 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چرا ابو عمیر را اندوهگین می بینم؟!
گفتند: ای رسول خدا، گنجشکی داشت که با آن بازی می کرد اکنون مرده است!
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای دلداری دادن این کودک پنج ساله به شوخی متوسل می شود
و به او می گوید: ای ابوعمیر نغیر چه کرده؟
نغیر یعنی گنجشک کوچک
و کودک درحالیکه می خندید گفت: ای رسول خدا، مرده است، ای رسول خدا، مرده است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با لطف با او شوخی می کرد.
و گاهی اوقات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای تربیت دیگران شوخی می کرد چنانچه طبرانی در حدیث صحیحی از جابر بن خوات رضی الله عنه روایت می کند:
روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در گوشه های مدینه قدم می زدند و من نیز برای برآورده ساختن حاجتی به اطراف مدینه رفته بودم، ناگهان با گروهی از زنان مواجه شدم، و با آنها سخن گفتم.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آنجا گذشتند و فرمودند: ای خوات اینجا چه می کنی؟
( یعنی چرا در میان زنان ایستاده ای؟)
گفتم: ای رسول خدا شتری از شترانم رمیده است و در جستجویش بودم.
 سپس خوات از آنجا رفت
روز بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از راهها شهر مدینه وی را ملاقات کرد و از او پرسید: ای خوات شتر رمیده ات چه شد؟!
گفتم: همچنان آنرا نیافته ام، سپس خودم را از ایشان مخفی کردم تا  وی را نبینم، روزی وارد مسجد شدم تا نماز بجا بیاورم، در آنهنگام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شد و مرا دید، پس منتظر ایستاد، و من نیز نمازم را طولانی کردم
خطاب به من فرمودند: طولانی می کنی با نمی کنی من از اینجا می روم تا اینکه فارغ شوی، وقتی نمازم تمام شد فرمودند: ای خوات شتر رمیده ات چه شد؟!
گفتم: ای رسول خدا از زمانی که براستی مسلمان شده ام هیچ شتری از شترانم نگریخته است.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از شنیدن این سخن خندیدند ..... و اینگونه شادی را به قلبش هدیه داد.
با یارانش شوخی می کرد و تکبر نمی ورزید
بلکه برای شادمان کردن دیگران، وقتی با او شوخی می کردند با آنها همگام می شد و هیچگاه در مقابل کسی که می خواست با او شوخی کند تکبر نمی ورزید و از خود جدیت ساختگی نشان نمی داد.  
بلکه با لطف با آنها برخورد می کرد،  روزی ایشان که درود و سلام خداوند بر وی باد در یکی از سفرهایش درون خیمه ای کوچک بودند.
ناگهان عوف بن مالک که انسان فربه ای بود کنار خیمه آمد و از وی اجازه ی دخول خواست، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان اجازه دادند و فرمودند: داخل شو.
عوف با شوخی گفت: کل بدنم یا بخشی از آن؟
طبیعی است که او می خواست با کل بدنش وارد خیمه شود و نه تنها سرش.
چون می خواست  با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنشیند.
رسول الله فهمید که عوف شوخی می کند لهذا خندیدند و فرمودند: کل بدنت را داخل خیمه کن!
با لطف با یارانش برخورد می کرد درود و سلام خدا بر او باد.
در حدیث سماک بن حرب که در صحیح مسلم آمده ، ایشان می گویند: از جابر بن سمره پرسیدم: آیا شما با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می نشستید؟
گفت: آری
با وی می نشستیم و خاطرات دوران جاهلی را بیاد آورده و می خندیدیم، و ایشان در حالیکه لبخند بر لبانش نقش بسته بود به ما نگاه می کرد.
و چه بسا کارهای خنده داری را که در دوران جاهلیت انجام می دادیم را بیاد می آوردیم و بر آن می خندیدیم، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درحالیکه لبخند بر لبانش نقش می بست و می خندید به ما نگاه می کرد. درود و سلام پروردگار بر او باد.
هرچقدر شخص مسلمان به شما نزدیکتر بود مثلا مادر و پدر و همسر و فرزندان و برادران و خواهران و نزدیکان و همکاران و دوستان می توان به این شیوه آنها را خرسند نمود.
و هرچقدر رابطه ی خویشاوندی اش با شما نزدیکتر باشد برخورد نیک و شوخی کردن و همگام شدن در سخن با او و شاد کردنش در نزد پرورگار از ثواب بیشتری برخوردار خواهد بود.
از الله عزوجل می خواهیم به همه ما اخلاقی نیک و پسندیده عطا نماید و ما را از اخلاق بد محفوظ بدارد..
این سخن را می گویم و از الله عزوجل  برای خود و شما از هر گناهی درخواست مغفرت دارم، پس از او طلب آمرزش کنید و بسوی او توبه کنید چرا که او آمرزنده ی مهربان است.
خطبه ی دوم
خدا را بابت نیکی هایش می ستاییم و بابت توفیقات و منتهایش سپاس  می گوییم و گواهی می دهیم هیچ معبود بحقی جز الله نیست، یگانه است و هیچ شریکی ندارد.
و گواهی می دهیم محمد بنده او و هدایتگر بسوی رضایت اوست ، درود و سلام پروردگار بر او و خاندان و یاران و دوستدارانش باد.
و همچنین کسانی که راه و روش او را می پیمایند و تا روز قیامت از سنتش پیروی می کنند
اما بعد، ای برادران گرامی
یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند خود ایشان حریص بودند بذر شادی در قلب مسلمانان بکارند.
ابن عمر رضی الله عنهما کنیزکی داشت که با او شوخی می کرد و گاهی به او  می فرمود : مرا آفریده ی انسانهای خوب آفریده و تو را آفریده ی انسانهای بد ، و کنیزک می گریست چون  هدف ابن عمر رضی الله عنهما را نمی دانست.
و الله عزوجل هم انسانهای خوب را آفریده و هم انسانهای بد ، و پس از اینکه وی متأثر و اندوهگین می شد ابن عمر با او شوخی می کرد و او را شاد می کرد.
همچنین ابوموسی رضی الله عنه شوخی معروفی دارد با صحابه، آنها از کاری سبب خرسندی مسلمانان شود با تکبر نمی گذشتند
بلکه در دین ما برخی عبادات مشروع شده برای تخفیف اندوه و اندوه زدایی 
آیا تسلیت گفتن در نزد ما مشروع نیست؟
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حق مسلمان بر مسلمان دیگر شش چیز است و یکی از چیزهایی که ذکر کردند این است: هنگامی که از دنیا رفت او را تشییع کن.
هنگامی که مرده ای را تشییع می کنید از اندوه خانواده اش می کاهید و بذر شادی در قلبشان می کارید.
و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه کسی یکی از نزدیکانش را از دست می داد به او تسلیت می گفت برای اینکه شادی را به او هدیه دهند.
حتی در اخلاق و رفتار از برخی رفتارها که انسان را اندوهگین می کند و شادی اش را از بین می برد منع شده است.
در صحیح بخاری آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:  اگر شما سه نفر بودید(  یعنی اگر شما سه نفر در یک مکان بودید مثلا در ماشین و یا منزل) وقتی شما سه نفر بودید دو نفر با همدیگر زمزمه نکنند بگونه ای که شخص سومی نفهمد
چرا؟
 فرمودند: چرا که اینکار سبب رنجش خاطر او می شود.
برای اینکه اندوهیگن نشود و مبادا گمان ببرد که شما در مورد وی سخن می گویید و یا غیبتش می کنید و یا به تحقیرش می پردازید و اینکه مبادا بپندارد که ارزش این را ندارد که سخنان شما را بشنود.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چرا که این کار وی را اندوهگین می کند پس دو نفر با هم سخنی را زمزمه نکنند بگونه ای که سومی چیزی از آن نفهمد.
این دین برای شادی و خوشحالی آمده چه برای خود انسان و چه در برخوردش با دیگران.
بار الها درود بفرست بر محمد و خاندان محمد، همانگونه که درود فرستادی بر ابراهیم و خاندان ابراهیم و برکت بده بر محمد و خاندان محمد آنگونه که برکت دادی بر ابراهیم و خاندان ابراهیم همانا که تو ستوده و بزرگواری
پاک و منزه است پروردگار صاحب عزت و جلال ازآنچه که بندگان او را بدان توصیف می کنند و درود الهی بر پیامبران الهی و سپاس می گوییم پروردگار جهانیان را.
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